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  چكيده
در پژوهش حاضر به بررسي ساخت هاي غير شخصي در گويش گيلكي شهرستان لنگرود در 

پردازيم. هدف از اين پژوهش، تعيين ماهيت عنصر غير فعلي و نحوة  گرا مي چهارچوب نظرية كمينه
ساختي و روساختي اين سازه است.  تداي اين جملات و تبيين جايگاه زيراطلاق حالت به گروه اسمي اب

اند و فعل  هاي غير شخصي قالبي، داراي گزارة مركبدهد كه ساختهاي گيلكي نشان مي بررسي داده
گر به گروه  عنوان هستة گزاره، نقش معنايي تجربه ها از نوع نامفعولي است. عنصر غير فعلي به آن

است و با » را«له اعطا مي كند. اين گروه اسمي در حقيقت متمم حرف اضافة پسايند اسمي ابتداي جم
ساخت نحوي، در جايگاه شاخص گروه اسنادي دهد و در زير اي تشكيل ميآن يك گروه حرف اضافه

اي در روساخت  هاي فاعلي، اين گروه حرف اضافهشود. به اعتبار آزمون (محمول غير فعلي) ادغام مي
است.  فاعل كوئركيكند و به همين خاطر گيلكي فاقد ه جايگاه شاخص گروه زمان حركت نمينحوي ب

  گيريم.ساختي در نظر مياي را مبتداي رورو، گروه حرف اضافه اين از
  

  ، فاعل كوئركي، عنصر غير فعلي.»را«ساخت غير شخصي قالبي، گويش گيلكي، نشانة واژگان كليدي: 
 

  . مقدمه1
شناسان را به خود جلب كرده، ساخت غير هاي بيان جمله كه توجه زباناز جمله قالب

عنوان الگوهاي گفتاري و نوشتاري كوتاه، داراي ساختار و  ها بهاست. اين ساخت 1شخصي

 
1 . impersonal constructio n  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 142-119، صص1395پاييز ة نامويژه ،)34ي اپيپ( 6 ش ،7 د
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قالب مشخصي هستند؛ گروه اسمي ابتداي جمله در شخص و شمار با فعل مطابقت ندارد و 
هاي غير شخصي  وهش حاضر ساختصورت سوم شخص مفرد است. موضوع پژ فعل به

   گويش گيلكي شهرستان لنگرود است. اين ساخت داراي سه عنصر اساسي زير است:

و يا يك ضميرِ داراي ») را«هاي گونه(تكواژ» rāرا=«يك گروه اسمي به همراه نشانة   -
  ؛ 2حالت برايي

 غيره؛ هايي مانند گشنه، تشنه، خواب، خوش، بد، سرد، گرم و  ها و يا صفت اسم  -

 .(آمدن) و غيره haman(بودن)،  bo:n(گرفتن)،  gitənهايي مانند  همكرد  -

 اي از ساخت غير شخصي قالبي هستند: .ب) نمونه1و معادل گيلكي آن (» . الف1«جملة 

  آيد.ها از آن خوششان مي. الف) بچه1
 zak-on-ə un-ə ǰe xoš han-ə (ب

 kid-PL-rā that-EZ from like come-3SG 

بست ضميري  دهد كه در گيلكي ميان جزء غير فعلي و فعل، پيدادة زباني بالا نشان مي
خورد. سازة ابتداي جمله، اگر ضمير وجود ندارد و تطابق ميان فاعل و فعل نيز به چشم نمي

يابد و در صورت وجود اسم، اين اسم با نشانة باشد، اين ضمير با حالت برايي تظاهر مي
  ] است.rə-و []ə ،[]-e-صورت پسوند [ در گيلكي به» را«هاي گونهاست. تكواژهمراه » را«

) و واحدي لنگرودي 1996)، قمشي (1990شناسان همچون كريمي (بسياري از زبان
دانند، اما  هاي غير شخصي را داراي گزارة مركب و فاعل ظاهري را مبتدا مي) ساخت1385(

ها را ساده و فاعل ظاهري را فاعل نحوي اين جمله ) فعل2001) و صديقي (1376دبيرمقدم (
) در گويش گيلكي، فاعل 1383پندارند؛ اين در حالي است كه درزي و داناي طوسي ( مي

  دانند كه مفعولِ زيرساختي و فاعلِ روساختي است.ظاهري را يك گروه حرف اضافه مي
روش كيفي با رويكرد نظرية  آنيم كه در اين مقاله با استفاده از حال با اين توضيحات، بر

  ها پاسخ دهيم كه:  گرا، به اين پرسشو در چهارچوب نظرية كمينه 3بنياد داده
  الف. ماهيت عنصر غير فعلي در ساخت غير شخصي گيلكي چيست؟ 

  چگونه است؟ » را«ب. نحوة اطلاق حالت به گروه اسميِ همراه با 
  پردازيم. ميو سپس به جايگاه زيرساختي و روساختي اين سازه 

 »را«فرضية پژوهش اين است كه در ساخت غير شخصي گيلگي، گروه اسمي همراه با 
 

2. dative  
3 . Grounded Theory  
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عنوان هستة اين گروه، مشخصة حالت برايي  به »را«اي است كه در آن  يك گروه حرف اضافه
كند. گزاره مركب است و عنصر غير فعلي، هستة يك گروه اسنادي  گروه اسمي را بازبيني مي

 است.

در بخش دوم پيشينة مطالعاتي پژوهش را ارائه مي دهيم. در بخش سوم، مباني ابتدا 
شود. سپس توضيحي مختصر از گويش گيلكي ارائه خواهيم داد. بخش پنجم  نظري مطرح مي
شود كه گروه اسمي ابتداي  پردازد. در بخش ششم و هفتم تعيين مي مي» را«به ماهيت نشانة 

وئركي (فاعل ساختاري داراي حالت غير فاعلي). در بخش اين جملات مبتدا است يا فاعل ك
گيري اختصاص  شود و بخش نهم نيز به نتيجههشتم، ماهيت عنصر غير فعلي مشخص مي

   دارد.
  

  هاي غير شخصيشده دربارة ساخت هاي ارائه. تحليل2
فاعل تلقي ها،  هايي كه يك عنصر با دارا بودن آنهاي فاعلي را (ويژگي ) آزمون2001صديقي (

) مطرح كرده بود، براي جملات غير شخصي 2004 & 2000( 4شود) كه سيگرسون مي
، ارتقاي 5دهي استثناييها مانند حالتفارسي به كار برد. او نشان داد كه برخي از اين آزمون

توانند  به دليل فقدان بند مصدري درونه در زبان فارسي، نمي 7و ساخت كنترلي 6فاعل به فاعل
ر روند. البته بايد در نظر داشت كه در زبان فارسي، اگرچه بند پيرو مصدري وجود به كا

شناسان از جمله  توان منكر وجود ساخت كنترلي شد. بسياري از زبان ندارد با اين حال نمي
اند كه در فارسي ساخت كنترلي وجود دارد. همچنين از آنجا كه در  ) نشان داده2005كريمي (

شوند، صديقي از آزمون  جا نميبهكردن جملات، فاعل و فعل جا فارسي براي سؤالي
كند. وي براي گروه اسمي ابتداي جملات غير شخصي استفاده نمي 8جايي فاعل و فعل به جا

كند؛ براي مثال نشان بسنده مي 10پايه و كاهش هم 9سازيفارسي، تنها به دو آزمون انعكاسي
واقع » خودم«حالت فاعلي مرجع ضمير مشترك دهد كه در جملة شخصي، فاعل داراي  مي
سازي دارد؛ در حالي كه گروه اسمي ابتداي جملات  شود و به عبارتي توانايي انعكاسي مي

را » 2«ساخت  سازي ضمير مشترك نيست. وي جملة بد غير شخصي قادر به انعكاسي
  آورد:شاهدي بر اين ادعا مي

 
4. Sigurdsson  
5. exceptional case m arking (EC M)  
6 . subject-to-subject raising 
7 . control cons truction  
8. subject-verb inversion 
9. reflexivization  
10 . conjunction reduction  
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  ). Sedighi, 2001: 50من دست خودم دردم گرفت (* .2
گيرد كه فاعل  هاي فاعلي، صديقي نتيجه ميهاي زبان فارسي در آزمون با توجه به داده

هاي دستوري از خود نشان هاي غير شخصي قالبي، رفتاري مشابه فاعل ظاهري ساخت
گروه  نيز محسوب نمي شود. وي فاعل كوئركيتنها فاعل نيست، بلكه  رو، نه اين دهد، از نمي

كند. از نظر او  تلقي مي 11اين جملات را دستخوش فرآيند مبتداسازي ضميرگذاراسمي ابتداي 
نمايه  شود و با پي بست ضميري هماين گروه اسمي در جايگاه شاخص گروه مبتدا توليد مي

تواند گزينة مناسبي براي برآورده كردن اصل فرافكني است. اين گروه اسمي ديگر نمي
گيرد تا اصل  مي نظر ديقي عنصر غير فعلي را فاعل جمله در) باشد. بنابراين صEPPگسترده (

  كند. گونه سوم شخص بودن فعل را نيز توجيه مي فرافكني گسترده را برآورده سازد و اين
در زبان فارسي، به جملات غير  12هاي بدون فاعل ) در بحث از ساخت2005كريمي (

كند. وي گروه نخست را  يم ميها را به دو گروه تقسكند. او اين ساخت شخصي اشاره مي
نامد كه در آن فعل سوم شخص مفرد است و گروه حرف مي 13ناپذير هاي ملكي جدايي ساخت

  مرجع است:  بستي كه به عنصر غير فعلي متصل شده، همتعريف اختياريِ ابتداي جمله با پي
  ).Karimi, 2005: 78. (من) گرسنمه (3
ضميري و عدم مطابقت آن با فعل، حاكي از آن است بست  نمايگي گروه تعريف با پي هم

هاي بدون فاعل را  تواند فاعل نحوي جمله باشد. كريمي گروه دوم ساخت كه گروه تعريف نمي
  زند:  را مثال مي» 4«نامد و براي آن جملة مي 14ناپذيرملكي جدايي هاي شبه ساخت
  ). Ibid: 83آيد ( . (من) از اين رنگ خوشم مي4

هاي مشابهي دارند. تنها وجه هاي گروه نخست، ويژگيي جملة بالا با جملهبه باور و
ها فعل سبك، يك فعل ربطي نيست. او ادعا ها در فعل سبك است؛ در اين ساخت تفاوت آن

هاي بدون فاعل در هر دو گروه فاقد فاعل نحوي هستند و چون زبان فارسي  كند ساخت مي
توان در  اژة نهان نيز شواهدي يافت نشد)، بنابراين حتي نميو واژة آشكار ندارد (براي پوچ پوچ

). او معتقد است گروه حرف تعريف Ibid: 94واژه متصور شد ( جايگاه فاعل اين جملات، پوچ
كند و در جايگاه شاخص گروه زمان عنوان مبتداي جمله عمل مي نهايت به اختياري، در

)Spec-TPشود. از ديدگاه وي شاخص گروه زمان در فارسي، يك جايگاه غير  ) ظاهر مي

 
11. clitic-left di slocation 
12. subjectless constructio n  
13. inalienable pos sessor construction  
14. inalienable pseudo-possessor con struction  
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  شده است.  موضوع و محل فرود عناصر مبتداسازي
هاي غير شخصي گويش گيلكي را داراي گزارة مركب  ) ساخت1385واحدي لنگرودي (

) VPدروني (گيرد كه تنها شامل گروه فعلي مي ها را از نوع نامفعولي درنظر داند و فعل آن مي
بيانگر يك » را«) است. از نظر وي فاعل ظاهري همراه با vPو فاقد گروه فعلي سبك بيروني (

، هستة گروه حالت است. اين گروه حالت به »را«) است كه در آن KP( 15گروه نقشي حالت
شود و  شود. فاعل منطقي در جايگاه شاخص گروه فعلي توليد ميگروه فعلي افزوده مي

هسته حالت  -كند تا در رابطة شاخصيگاه شاخص گروه حالت حركت ميسپس به جا
نهايت به جايگاه شاخص گروه نقشي  مفعولي (حالت غير فاعلي) خود را بازبيني كند و در

-Specرود. يك گروه اسنادي، متمم هستة فعل است كه در جايگاه شاخص آن ( مبتدا مي

PredP) يك ضمير ناملفوظ ،(pro نمايه است. با فاعل ظاهري هم) قرار دارد و  
افعال  ) فعل جملات غير شخصي گيلكي را از نوع1383درزي و داناي طوسي (

اي خود تنها به يك مقولهشناختي در چهارچوب زيردانند. افعال روان شناختي مي روان
 )، اين افعال1986( 16گر نياز دارند. طبق تعميم بورتسيوموضوع دروني با نقش معنايي تجربه

پذيرند و قادر به اعطاي نقش معنايي ساخت، موضوع بيروني نمينامفعولي هستند و در زير
توانند حالت ساختاري مفعولي به متمم دروني خود اطلاق رو نمي اين به فاعل خود نيستند و از

ظاهر » را«كنند. اما با وجود اين، به دنبال گروه اسمي ابتداي جملات مورد بحث نشانة 
ها نشان دادند كه در گيلكي نوعي تبادل و تعويض ميان  در تبيين اين موضوع، آنشود.  مي
در ابتداي جملات غير » را«و برخي حروف اضافه وجود دارد و فاعل ظاهري همراه با » را«

ساختي و فاعلِ  كه مفعولِ زيراي است حقيقت يك گروه حرف اضافه شخصي گيلكي، در
مفعولي قادر به اطلاق حالت ساختاري د هرچند افعال ناكننها فرض مي آنروساختي است. 

به موضوع دروني خود را دارند. به همين سبب فاعل  17نيستند، توانايي اطلاق حالت ذاتي
 ها يابد. آن هاي غير شخصي با حالت غير فاعلي (حالت كوئركي) تظاهر مي ظاهري در ساخت

اهدي براي اثبات وجود فاعل كوئركي در عنوان ش به 19قيد و فرو 18قيد از تقابل جايگاه فرا
در » خيلي«قيد  بدساخت است؛ زيرا تظاهر فرو» 5«كنند. از نظر ايشان جملة گيلكي استفاده مي

هاي غير شخصي، درون گروه فعلي دهد كه گروه اسمي ابتداي ساختابتداي جمله نشان مي

 
15. kase phrase 
16. Burzio generalizat ion 
17. inherent case 
18. higher adverb 
19. lower adverb 
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  باقي مانده و به جايگاه شاخص گروه زمان حركت نكرده است: 
5. *VP[ xeyli Hasən-ə gušna].  

  ).26: 1383(درزي و داناي طوسي، » خيلي حسن گرسنه است«
دار است و اطلاعات  ساخت، اما نشانكاملاً خوش» 5«با اين حال، از نظر نگارنده، جملة 

) ١٩٩٩كند. به پيروي از هگمن و گوئرون (اي چون تأكيد را به شنونده منتقل مي افزوده
  گيريم: مي نظر را براي جملات گويش گيلكي در »6«بازنمايي 

6. [ CP [ (TopP) [ (FocP) [ (TopP) [ TP [ vP ]]]]]]. 

در تقابل با فروقيدي » خيلي«قيد  كاملاً دستوري است و در آن فرو» 5«بر اين اساس جملة 
، در جايگاه شاخص گروه تأكيد قرار گرفته و جمله را داراي »كمي«يا » اندكي«همچون 

تر از گروه تأكيد در جايگاه  تواند پايينمي» حسن«دار كرده است. سازة  خوانش نشان
توان  را مي» 5«هاي جملة  مراتب فرافكن شاخص گروه مبتدا تظاهر يابد. بنابراين سلسله

 در نظر گرفت: » 7«صورت  به

7. CP > FocP > TopP > TP > vP 

هاي جانشين معتقدند  لي بر پاية صورت) در استدلا26درزي و داناي طوسي (نك. همان: 
در فارسي است، جايگزين كل » طورهم همين«كه معادل  ham hitoدر گيلكي زنجيرة كه 

را كه در » 9«و جملة غير شخصي » 8«رو، جملة شخصي  اين شود. از جز فاعل مي جمله به
دانند و  ميساخت  جز فاعل شده است، خوش ها صورت جانشين، جايگزين كل جمله به آن

  هاي دستوري را دارد:  هاي غير شخصي، رفتار فاعلگيرند كه فاعل ظاهري ساخت نتيجه مي
8. Ali Hasən-ə kitab hada, Huseyn ham hito. 

  ». طورعلي به حسن كتاب داد، حسين هم همين«
9. Hasən-ə gušna, Məryam-ə ham hito. 

  ).27- 26: 1383داناي طوسي،  (درزي و» طورحسن گرسنه است، مريم هم همين«
، تنها سبب ham hitoبا اين وجود، شواهد زباني حاكي از آن است كه صورت جانشين 

جز مفعول صريح و  تواند جايگزين كل جمله، بهشود، بلكه ميحفظ سازة فاعل در جمله نمي
 با حضور صورت جانشين، كل جمله» 10«مفعول غير صريح و مبتدا نيز بشود. در جملة 

 حتي سازة فاعل حذف شده و تنها سازة مبتدا باقي مانده است: 

11.  TopP[Kitab-ə TP[Ali vit-ə]], TopP[daftər-ə ham hito] 
       [book-rā [Ali take.PST-3SG]] [notebook-rā too] 
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  ». طوركتاب را علي برداشت، دفتر را هم همين«
جز  ، تظاهر صورت جانشين و درنتيجه، حذف كل جمله به»9«بر اين اساس در جملة 

تواند مؤيد فاعل بودن اين سازه باشد؛ زيرا ممكن است اين سازه  ، نمي Məryam-əسازة 
هاي محكمي در  نمايد كه استدلالگونه مي مبتدا واقع شده باشد. با توجه به آنچه گفته شد، اين

سمي ابتداي جملات غير شخصي، فاعل ساختاري اي كه بر مبناي آن گروه ا حمايت از فرضيه
هاي مورد مطالعه، جايگاه  در ساخت» را«باشد، وجود ندارد. در ادامه با مشخص كردن نقش 

  زيرساختي و روساختي گروه اسمي را تعيين خواهيم كرد. 
  

  . مباني نظري3
غير ضروري هاي توصيفي  )، با هدف كاهش و تحديد ابزار1995گراي چامسكي ( نظرية كمينه
هاي  تر شدن دستور جهاني، به دنبال كشف اصول كلي دستور جهاني و پارامتر جهت ساده

اي از  زبان هاي مختلف است. برمبناي اين نظريه، هر عنصر واژگاني در واقع مجموعه
نحوي است كه هويت عنصر واژگاني را تشكيل  - مشخصه هاي آوايي، معنايي و صرفي

و يا تعبيرناپذير باشند.  20توانند تعبيرپذيرنحوي مي - يهاي صرف دهند. مشخصه مي
روي هستة زمان بر تعبير معنايي جمله اثر  21پذير مانند مشخصة زمان هاي تعبير مشخصه

 23و يا مشخصة تطابق 22ناپذير نظير مشخصة حالتهاي تعبيركه مشخصه حالي گذارند؛ در مي

و حذف  24بايد در جريان اشتقاق، بازبيني با فاعل روي فعل، داراي محتواي معنايي نيستند و
واقع  ، در25ها از طريق مطابقه اند: قوي و ضعيف. بازبيني مشخصه ها دو دسته شوند. مشخصه

ترتيب اگر دو عنصر كه يكي داراي  است. بدين 26فرماني بازبيني از طريق رابطة سازه
] است، در رابطة uF] و ديگري داراي مشخصة تعبيرناپذير متناظر [Fمشخصة تعبيرپذير [

فرماني قرار گيرند، عنصري كه مشخصة تعبيرناپذير دارد، مشخصة تعبيرپذير عنصر  سازه
كند. بازبيني از طريق مطابقه  كرده و مشخصة تعبيرناپذير خود را حذف مي 27ديگر را جذب

بر است. در نظرية  ها هزينه ، برتري دارد؛ چراكه حركت سازه28بر بازبيني از طريق حركت
هاي قوي قبل از رسيدن به نقطة  هاي آشكار فقط به دليل بازبيني مشخصه گرا، حركتكمينه
 -و هسته 30هسته - گيرند. از آنجا كه بازبيني عمدتاً در رابطة شاخص صورت مي 29بيان

 
20 . interpretable 
21 . tense feature 
22 . case feature 
23 .  agreem ent 
24 . checking  
25 . agree 26 . c-com mand 
27 . absorb 28 . m ove 
29 . spell-out  
30 . specifier-head relation 
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دهد، بنابراين بعضي از عناصر براي بازبيني مشخصة تعبيرناپذير خود ناچار  رخ مي 31هسته
  به آن هستند.  33و يا اتصال 32شاخص هستة كاوندهبه حركت به جايگاه 

 

  . گويش گيلكي4
هاي  هاي زبان فارسي ميانه (پهلوي اشكاني) است و جزء زبانگيلكي دنبالة يكي از شاخه

رود. اين گويش سه گونة عمده هاي كاسپين به شمار ميمجموع زبان  شمال غربي ايران و در
رود، مانند رشت، فومن)، گونة (گويش نواحي غرب سفيدپس اند از: گونة بيهدارد كه عبارت

رود، مانند لاهيجان، لنگرود) و گونة گالشي (گويش مناطق پيش (گويش نواحي شرق سفيدبيه
كوهستاني جنوب گيلان). اين گويش در جملات شخصي ضميرانداز است و وندهاي مطابقه، 

نشان كلمات اصلي يربنايي و بيترتيب ز .كنندروي فعل، شخص و شمار فاعل را مشخص مي
فعل) است. گروه فعلي، گروه اسمي و گروه حرف  - مفعول - (فاعل SOVصورت  جمله به
ضماير شخصي منفصل در گويش گيلكي، چهار حالت هستند.  34پايان - اي هستهاضافه
  را دارند. 38و حالت ملكي يا اضافي 37، مفعول برايي 36، مفعولي رايي35فاعلي
  

  ضماير شخصي منفصل در گيلكي .1جدول 
Table 1. Guilaki Pronuns 

  

ضماير شخصي 
  منفصل

  حالت فاعلي
حالت مفعولي رايي و 
  مفعول برايي

  حالت ملكي/ اضافي

 mu ma  mi  اول شخص مفرد
 tu  ta  ti  دوم شخص مفرد
 un  un-ə un-ə  سوم شخص مفرد
 amu  amə-rə am-ə  اول شخص جمع
 amuš  šamə-rə šim-ə  دوم شخص جمع
 išon/ušon išon-ə /ušon-ə išon-ə /ušon-ə  سوم شخص جمع

  
  

 
31 . head-head relation 32 . probe 
33 . adjunction 
34. head-final 
35 . nom inative  
36 . accusative 
37. dative 
38. genitive  
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  در گيلكي »را«. ماهيت نشانة 5
] است. rə-] و ə] ،[-e]-صورت [ در گيلكي به» را«طور كه پيشتر مطرح شد، تظاهر تكواژ  همان

است. ها نشانة حالت ساختاري مفعولي رايي اين تكواژ كاربردهاي مختلفي دارد كه يكي از آن
كند؛ به  حالت مفعولي اعطا مي» حامد«به گروه اسمي » ديدن«، فعل »11«براي مثال در جملة 

كند  ) اين گروه اسمي را بازبيني ميuACCعبارت ديگر، مشخصة تعبيرناپذير حالت مفعولي (
  نشانگر حالت ساختاري مفعولي است:  Hamed] به دنبال سازة ə-و پسوند [

bid-ə Håmed-ə   Mohammad .11 
see.PST-3SG Hamed.ACC-rā Mohammad  

  ».محمد حامد را ديد«
به دنبال  را» 12«است در جملة  39بودندر گيلكي نشانگر مشخص» را«افزون بر اين، 

  كند، آمده است:گروه اسمي قيدي كه يك فعل لازم را توصيف مي
12.  imruz-ə xo:nə isen-əm 
 Today- rā home stay-1SG 

  ». مونم امروز رو خونه مي«
» به«بودن آن است. حرف اضافة  در گيلكي، حرف اضافه» را«از ديگر كاربردهاي تكواژ 

صورت  به» را«، »13«ندارد. در جملة »  را«هاي  در گيلكي معادل ديگري غير از تكواژگونه
) داده و در نقش Hamed-əاي ( تشكيل گروه حرف اضافه» حامد«] با گروه اسمي ə-پسوند [

  مفعول غير مستقيم به كار رفته است: 
  

13.  Håmed-ə bo:t-əm 
 Hamed.DAT- rā tell.PST-1SG 

  ». به حامد گفتم«
تواند علاوه بر نشانة حالت ساختاري مفعولي و نشانة  مي» را«در اين امر كه تكواژ 

كه  عنوان حرف اضافة پسايند نيز به كار رود، دلايلي وجود دارد؛ نخست اين بودن، به مشخص
در گذشتة زبان فارسي به همراه گروه اسمي » را«شواهد تاريخي حاكي از آن است كه 

  بينيم:  مي» 14«اي داشته است كه در جملة  همشخص، كاربرد حرف اضاف
 ).Karimi, 1990: 181. شاه را گفت (14

 
39 . specificity  
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توان  ها هستند، مي هاي باستاني و قديمي زبان ها حافظ صورت از آنجا كه معمولاً گويش
را كه در فارسي باستان و ميانه » را«ادعا كرد كه گويش گيلكي نيز حرف اضافة پسايند 

  حفظ كرده است. معمول بوده، در خود 
پايان بودن گروه حرف اضافه در گيلكي است؛ به اين معنا كه بسامد  - شاهد ديگر، هسته

حرف پسايند  25وقوع حروف اضافة پسايند بيشتر از حروف اضافة پيشايند است و حدود 
 .Videدهد ( اي را تشكيل مي هاي حرف اضافه واقع هستة گروه وجود دارد كه در

Rastorgueva & et al, 2012: 169كنيم.  مشاهده مي» 15«اي از آن را در  ) و نمونه
  منزلة يك حرف اضافة پسايند فرض محالي نيست:  به» را«رو، كاربرد  اين از

15.  Rasht-e je bum-am 
 Rasht-EZ from come.PST-1SG 

  ».از رشت آمدم«
علاوه، بر اين باوريم كه در گيلكي، وجود دو مفعول صريح مشخص در جمله  به
توان دومفعولي استنباط كرد؛ زيرا  را نمي» 17- 16«پذير نيست. از اين جهت جملات  امكان

] را نشانة حالت ساختاري ə-نتيجه، تكواژ [ را مفعول صريح و در Mahnaz-əحتي اگر سازة 
سازي، اين سازه بايد در جايگاه فاعل جملة فرآيند مجهولمفعولي رايي فرض كنيم، در 

مجهول قرار بگيرد و با حالت فاعلي ظاهر شود؛ درصورتي كه حاصل چنين فرآيندي جملة 
  خواهد بود: » 18«نادستوري 

 16.  Leyla Mahnaz-ə    sabəd-ə miyan-ə sib-ə had-a 
 Leyla Mahnaz.DAT-rā basket-EZ in-EZ 

apple.ACC-rā 
give.PST-3SG 

  ». ليلا به مهناز سيبِ درون سبد را داد«
17.  Leyla sabəd-ə miyan-ə sib-ə Mahnaz-ə    had-a 
 Leyla basket-EZ in-EZ 

apple.ACC-rā 
Mahnaz.DAT-rā give.PST-3SG 

  ».ليلا سيبِ درون سبد را به مهناز داد«
  

18.  *Mahnaz sabəd-ə miyan-ə sib-ə had-a bubo 
 Mahnaz.NOM basket-EZ in-EZ apple.ACC-rā give.PP become.PST.3SG 

        ».      مهناز سيب درونِ سبد را داده شد«*
 Mahnaz] را حرف اضافة پسايند در نظر بگيريم كه با گروه اسمي ə-حال اگر تكواژ [
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 sabad-e  miyan-e اي داده است و گروه اسمي تشكيل مفعول غير صريح حرف اضافه

sib-a را به » 19«ساخت  سازي، جملة خوشمفعول صريح مشخص باشد، فرآيند مجهول
 دهد:  دست مي

19.  sabəd-ə miyan-ə sib Mahnaz-ə had-a bubo 
 basket-EZ in-EZ 

apple.NOM 
Mahnaz.DAT-rā give.PP become.PST.3SG 

  ».سيبِ درون سبد به مهناز داده شد«
كنند و  زبانان در گفتار از صورت معلوم جملات استفاده مي كه گيلك البته ناگفته نماند

  برند؛ مگر در نوشتار كه گيلكي نوشتار چنداني هم ندارد. جملة مجهول به كار نمي
كه به » را«هاي غير شخصي گيلكي، تكواژ حال با اين توضيحات بايد ديد كه در ساخت

شانة حالت ساختاري مفعولي رايي است يا شود، نهمراه گروه اسمي ابتداي جمله ظاهر مي
بودن  حرف اضافة پسايند؟ نوع فعل غير شخصي و ساختار موضوعي آن از حرف اضافه

هاي لازم  هاي غير شخصي را جزء فعل) افعال ساخت1990كند. كريمي ( حمايت مي» را«
د، درنتيجه، توانند حالت غير فاعلي به يك گروه اسمي اعطا كننگيرد كه نمي مي محض درنظر

  كند: دستوري مي بر سر گروه اسمي ابتداي جمله، ساخت را نا» را«وجود 
  ).Karimi, 1990: 177منو سردمه (*. 20

هاي غير شخصي  ) فعل ساخت1385) و واحدي لنگرودي (1383درزي و داناي طوسي (
اطلاق حالت فاقد موضوع بيروني است و قادر به  اند كه گيلكي را نامفعولي معرفي كرده
) با استفاده از آراي چامسكي 1383درزي و داناي طوسي ( ساختاري به مفعولِ خود نيست.

) معتقدند كه هستة واژگاني افعال غير شخصي، به گروه اسميِ تحت 1988) و بلتي (1986(
واژي اين  كند كه تظاهر ساخت گر و حالت ذاتي اعطا مي حاكميت خود، نقش معنايي تجربه

شبيه به حالت ساختاري مفعولي رايي است. همچنين عدم مطابقت ميان فعل و گروه حالت 
شود و نه فاعل داراي  دهد كه تنها فاعل داراي حالت فاعلي منجر به تطابق مي اسمي نشان مي
اي است.  رو، در موارد عدم مطابقت، گروه اسمي درواقع گروه حرف اضافه اين حالت ذاتي. از

هاي غير شخصي گيلكي نامفعولي است و وجود حالت فعل جمله عتقديم كهبا اين اوصاف ما م
در » را«نشانة سازد.  را براي گروه اسمي ابتداي جمله، ناممكن مي» رايي«ساختاري مفعولي 

عنوان يك حرف اضافة پسايند به كار رفته است كه حالت ساختاري براييِ گروه  اين جملات به
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براين ديگر نيازي به اعطاي حالت ذاتي از سوي فعل غير شخصي كند؛ بنا اسمي را بازبيني مي
اي، متمم فعل لازم نامفعولي  اين گروه حرف اضافهبه گروه اسمي ابتداي اين جملات نيست. 

ساختي اين سازه خواهيم  هاي غير شخصي است. در ادامه به جايگاه زيرساختي و روجمله
  پرداخت.

  

  عنوان مبتداي روساختي غير شخصي، به . تحليل گروه اسمي ابتداي جملات6
ها، حالتي كه عموماً فاعل يك جملة خودايستا داراست، حالت فاعلي است، با  در تمامي زبان

 .Videها مانند ايسلندي (اين حال فاعل داراي حالت غير فاعلي نيز در برخي از زبان

Sigursson, 2000, 2004;Braðdal and Eythórsson, 2003از نظر  ده است.) مشاهده ش
شدگي)  ) تمايل به داشتن فاعل داراي حالت ساختاري فاعلي (فاعلي2003برادال و ايثورسون (

ويژه  به .هاي اسكانديناوي، ايسلندي، فارويي، آلماني و انگليسي مشهود است زباندر تاريخ 
فعل، هاي غير شخصي فاعل كوئركي با گرفتن حالت ساختاري فاعلي و مطابقت با در ساخت

) در ايسلندي، 2000كند. ايثورسون ( ساخت غير شخصي را تبديل به ساخت شخصي مي
گر تبديل به  ها فاعل كوئركي با نقش معنايي تجربه داند كه در آن افعال زير را جزء افعالي مي

  شود. مي 40فاعل ساختاري يا همان فاعل عادي
)، verkja)، درد كردن (rámaí(  )، ياد آوردنþyrsta)، تشنه بودن (hungraگرسنه بودن (

  ) و غيره. sundla)، سرگيجه گرفتن (syfjaخواب گرفتن (
ها داراي حالت فاعلي هستند.  % از فاعل4/93) در زبان ايسلندي، 2000از نظر برادال (

هاي  دهد كه فاعلهاي فاعلي نشان ميبا استفاده از آزمون)  2000،2004 (سيگرسون 
هاي نحويِ داراي حالت فاعلي را دارا هاي مسلم فاعلبسياري از ويژگيكوئركي ايسلندي 

  باشند.  شده نمي هستند و از اين حيث شبيه عناصر مبتداسازي
%) 7ها و درصد اندك آن (حدود  حال صرف وجود فاعل كوئركي در گذشتة برخي از زبان

بر وجود فاعل كوئركي در گيلكي  اي تواند دليل محكم و قانع كننده در ايسلندي معاصر، يقيناً نمي
باشد؛ بنابراين گمان آن داريم كه در گيلكي فاعل كوئركي وجود ندارد. با اين حال، گروه اسمي 

گذاريم. در هر آزمون  گفته مي هاي فاعلي پيش ابتداي جملات غير شخصي را به محك آزمون

 
40. canonical subject 
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خصي فارسي و گيلكي نشان ابتدا رفتار فاعل داراي حالت فاعلي (فاعل عادي) را در جملات ش
  پردازيم.  جملات غير شخصي مي 41مانند -دهيم و سپس به بررسي گروه اسمي فاعلمي

  
  سازي. آزمون انعكاسي6- 1

است » خود«در جملة شخصي، فاعل داراي حالت فاعلي مرجع ضمير انعكاسي تأكيدي عريان 
  ب): 21معادلِ گيلكي آن (و » الف 21«كند؛ مانند جملة و به عبارتي آن را مقيد مي

 به دادگاه رفتم. iخود i. الف) من21

 mui xoi dadga buš-om (ب

 I.NOM self court go.PST-1SG 
 

به كار » خود«در جملات غير شخصي فارسي و گيلكي، ضمير انعكاسي تأكيدي عريان 
ضمير مشترك هاي غير شخصي از سازي، در نمونه رو براي آزمون انعكاسي اين رود؛ از نمي

ساخت است؛ اما  در زبان فارسي، با خوانش تأكيدي خوش» الف 22«كنيم. جملة  استفاده مي
يا هر گروه اسمي   maساخت نيست؛ زيرا گفتيم كه خوش» ب 22«معادل گيلكي آن در جملة 

عنوان متمم حرف  واقع به )، در ابتداي جملات غير شخصي گيلكي، درHamed-əديگري (مانند 
 22« دهد و اگر ساختار درختي جملة  اي مي]، تشكيل يك گروه حرف اضافهə-پسايند [اضافة 

فرماني با ضمير  را در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه متمم حرف اضافه در رابطة سازه» ب
هاي  هاي فاعل رو، يكي از ويژگي اين كند و از مشترك قرار ندارد و بنابراين آن را مقيد نمي

عنوان فاعل  دهد كه اين دليلي بر نبود اين عنصر بهسازي) را از دست مي نحوي (انعكاسي
  ساختاري است: 

 . الف) من خودم گشنمه.22 

 ma xud-əm-ə gušna beyt-ə* (ب

 I.DAT self-1SG.DAT-rā hunger take.PST-3SG 

  
  . آزمون ارتقاي فاعل به فاعل6- 2

شناسان، به دليل فقدان بند مصدري درونه، منكر وجود ساخت  در زبان فارسي بيشتر زبان

 
41. subject-like NP  
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) معتقد است كه در زبان فارسي نيز مانند بسياري از 1388شوند و تنها درزي ( ارتقايي مي
پذير است. به  ايستا نيز امكان انداز ديگر، فرآيند ارتقا از درون جملات خود هاي ضمير زبان

شاهد حركتي از نوع حركت به جايگاه موضوع هستيم؛ به اين » الف 23«ر جملة باور وي د
  شده در جايگاه فاعل بند ارتقايي است.  جا معنا كه محل فرود سازة جابه

  از آن رنگ خوشش آمده. tiياد كه به نظر مي i. الف) حامد23
گروه اسمي  دهد كه در گيلكي الف) است، نشان مي 23كه معادل گيلكي (» ب 23«جملة 

طور كه  تواند دستخوش فرآيند ارتقاي فاعلي شود؛ زيرا همان ابتداي جملات غير شخصي نمي
دانيم در بند درونة غير شخصي گيلكي، گروه اسمي در شخص و شمار با فعل مطابقت  مي

شود. به  ندارد و پي بست هم نمايه با گروه اسمي نيز ميان عنصر غير فعلي و فعل ديده نمي
به بند بالا، در درك اين مفهوم كه چه كسي از آن رنگ  Håmed-əدليل با ارتقاي سازة همين 

دهد آيد. بر اين اساس آزمون ارتقاي فاعل به فاعل، نشان ميخوشش آمده، ابهام به وجود مي
 كه گروه اسمي ابتداي جملات غير شخصي گيلكي در جايگاه فاعل قرار ندارد. 

 Håmed-ə bə nəzar (han-ə kə) ti u* (ب

 Hamed.DAT-rā to view (come-3SG that) t that 
 rang-e ǰe xoš bum-a   
 Color-EZ from like Come.PST-3SG   
       

  
  پايه آزمون كاهش هم. 6- 3

تواند به  پايه، فاعل بند درونه ميگونه كه در جملات شخصي زبان فارسي، در ساخت همهمان
  ب). 24الف)، در گيلكي نيز اين امكان وجود دارد ( 24نخست محذوف باشد (قرينة فاعل بند 

 ها را شكار كردند.ها) خرگوشها آشيانه ساختند و (عقاب . الف) عقاب24

 
 alux-on fək bən-an-o (alux-on) xarguš-on-ə šəkar bod-ən (ب

 eagle-PL nest put.PST-3PL-
and 

(eagle-
PL) 

rabbit-PL-rā hunt do.PST-3PL 

تواند مانند فاعل عاديِ  در جملة غير شخصي زبان فارسي، گروه اسمي ابتداي جمله مي
پذير نيست )؛ اما در گيلكي اين امر امكان25پايه، محذوف باشد (بند درونة جملات شخصي هم

)٢۶.(  
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  ها) سردشان بود.آمد و (بچهها خوابشان مي. بچه25
26.  zak-on-ə gušna-o *( zak-on-ə) zaʔf beyt-ə 
 kid-PL.DAT-rā hunger-and (they-rā) faint take.PST-3SG 

  ».ها) ضعفشان گرفته ها گرسنشونه و (بچه بچه«
از دو بند غير شخصي تشكيل شده است؛ فاعل گروه اسمي ابتداي بند دوم اگر  26جملة 

به قرينة گروه اسمي بند نخست حذف گردد، ساخت نادستوري خواهد بود؛ زيرا تطابق ميان 
آيد؛ يعني آن  گروه اسمي ابتداي جمله و فعل وجود ندارد و در مفهوم جمله ابهام پيش مي

ن است كسي غير از گروه اسمي ابتداي بند نخست كسي كه دچار ضعف شده است ممك
هاي مورد بحث اجباري است باشد. همچنين پيشتر متذكر شديم كه گروه اسمي ابتداي ساخت

  خورند. پايه شكست مياز اين جهت اين جملات در آزمون كاهش هم
د و يا كن گفتني است در گويش گيلكي براي پرسشي كردن يك جملة خبري، آهنگ جمله تغيير مي

گيرد. گيلكي فاقد  جايي فاعل و فعل صورت نميبهگاه جا شود و هيچ از كلمات پرسشي استفاده مي
تواند متمم فعل كنترلي باشد. دهي استثنايي است. همچنين ساخت غير شخصي نمي ساخت حالت

ر شخصي هاي غيطور كه مشاهده شد، در ساختها استفاده نكرديم. همان رو، از اين آزمون اين از
يك از  است، هيچ» را«حقيقت متمم حرف اضافة پسايند  گيلكي، گروه اسمي ابتداي جملات كه در

هاي فاعلي مانند فاعل داراي حالت يك از آزمونهاي فاعلي را ندارد؛ به عبارت ديگر، در هيچ ويژگي
ير فاعلي (فاعل گيريم كه اين سازه يك فاعل ساختاري با حالت غكند. نتيجه مي فاعلي رفتار نمي

؛ زيرا در صورت عدم حضور آن، هيچ كوئركي) نيست و حضور آن در جمله  اجباري است
رو،  اين ، ازعنصر ديگري در جمله وجود ندارد كه نشان دهد گزاره دربارة چه كسي است

گرا معتقديم كه مشخصة  در چهارچوب نظرية كمينه .ساخت غير شخصي گيلكي ضميرانداز نيست
اي است،  ) سبب حركت سازة ابتداي جمله كه يك گروه حرف اضافه*uTopير و قوي مبتدا (تعبيرناپذ

گيرد. بر اين  شود و حركت به جايگاه غير موضوع صورت مي به شاخص گروه نقشي مبتدا مي
گيريم  ساخت مبتدا در نظر مي هاي غير شخصي گيلكي را در رو اساس، گروه اسمي ابتداي ساخت

  گردد.  تلقي مي 42گزاره حقيقت فاعل كه در
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 هاي غير شخصي گيلكي . اصل فرافكني گسترده در ساخت7

هاي مورد بحث، مبتداي روساختي  در اين پژوهش استدلال كرديم كه فاعل ظاهري ساخت
اي براي حركت به جايگاه شاخص  است. حال اگر تحليل پيشنهادي ما منطقي باشد، ديگر سازه

ورده شدن اصل فرافكني گسترده وجود ندارد. با اين اوصاف، نتيجه، برآ گروه زمان و در
  شود؟ هاي مورد مطالعه برآورده مي چگونه اصل فرافكني گسترده در ساخت

) بر 2005گرا و به پيروي از كريمي () در چهارچوب نظرية كمينه1385واحدي لنگرودي (
تنهايي قادر به  ود بههاي مطابقة روي فعل، خانداز، وندهاي ضميرآن است كه در زبان

هاي مطابقه  داند كه به دليل فقدان وندتر ميهستند. بر اين اساس محتمل EPPبرآورده كردن 
ضعيف باشد و نيازي به بازبيني تا سطح  EPPهاي غير شخصي، مشخصة بر فعل ساخت

  صورت منطقي نداشته باشد. 
به صورت دستوري  EPPوجود دارد. يك نوع  EPP) معتقد است دو نوع 2005كريمي (
اي بايد فاعل داشته باشد و او آن را اصل فرافكني شود كه به موجب آن هر جمله برآورده مي

در جايگاه  XPنامد كه در زباني مانند انگليسي با حضور يك ) ميEPPg( 43گستردة دستوري
برآوره شاخص گروه زمان و در زباني مانند ايتاليايي با اتصال فعل به هستة گروه زمان 

هاي ديگر مانند فارسي و مجارستاني تصريف فعل اين اصل شود؛ درحالي كه در برخي زبان مي
عنوان يك ابزار نحوي  از آن صرفاً به ، نحوي است كه اشتقاقEPPسازد. نوع ديگر را برآورده مي

سبب كند. به اين معنا كه يك مشخصة  قوي روي يك هستة نقشي، به دلايل كلامي، استفاده مي
را اصل  EPPگردد. كريمي اين نوع  به شاخص گروه نقشي مي vPاز درون  XPجايي يك بهجا

نامد. از نظر كريمي در زبان فارسي، مشخصة شخص و ) ميEEPs( 44فرافكني گسترده نحوي
را برآورده كند و حتي نيازي به فاعل آشكار  EPPgشمار روي فعل به قدر كافي غني هست كه 

 45يك مشخصة تعريف EPPgحقيقت در فارسي،  ). درVide. Karimi, 2005: 99هم نيست (
در شاخص گروه زمان برآورده شود. وي معتقد  XPروي هستة زمان نيست كه با حضور يك 

توان تحليل واحدي هم براي مواردي  به وسيلة تصريف فعل مي EPPgاست كه با برآورده شدن 
كند بندي نمي دي كه فعل يك موضوع بيروني زيرمقولهكه فاعل آشكار وجود دارد و هم براي موار

  هاي بدون فاعل)، ارائه كرد. (مانند افعال ارتقايي و ساخت

 
43. grammatical EPP 
44. sy ntactical EPP 
45. D-feature 
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) معتقديم كه در گيلكي نيز مانند فارسي، با 2005ما نيز در اين پژوهش، به پيروي از كريمي (
شود و ديگر  به وسيلة فعل برآورده مي EPPgصورت سوم شخص مفرد،  وجود تصريف فعل به

گونه  نيازي به حركت گروه اسمي ابتداي جملات غير شخصي به شاخص گروه زمان نيست. همان
اي است كه مشخصة حرف حقيقت يك گروه حرف اضافه كه پيشتر نشان داديم اين سازه در

ن را برآورده كند. به تواند مشخصة حرف تعريف روي هستة زما دارد و بنابراين نمي 46اي اضافه
شود و اين  وسيلة تصريف فعل برآورده ميبه EPPgپذيريم در گيلكي  موجب اين تحليل مي

اي در ابتداي جملات غير شخصي مشخصه روي هستة زمان وجود ندارد. گروه حرف اضافه
  كند. را برآورده مي EPPsگيلكي با حركت به جايگاه شاخص گروه مبتدا، 

  

  ير فعلي. ماهيت عنصر غ8
دانـد و بـه پيـروي از بلتـي و ريتـزي      ) فعل ساخت غيـر شخصـي را فعـل حسـي مـي     2001صديقي (

گـر، يـك    هاي معنايي خود عـلاوه بـر سـازة تجربـه    ) معتقد است كه افعال حسي در شبكة نقش1988(
است. از نظـر صـديقي ايـن سـازه در      48رواني - نيز دارند كه بيانگر حالت احساسي 47پذير سازة كنش

تواند همان عنصر غير فعلي باشد كه در جايگاه شاخص گـروه فعلـي   جملات غير شخصي فارسي مي
شود و در سطح ظاهري نقش فاعل جملـه را ايفـا كنـد. او در حمايـت از ايـن ادعـا بـه        بزرگ ادغام مي

اـ مـي   از زبـان شود كه نشان داد افعال حسي در برخي ) متوسل مي1995هارلي ( تواننـد از انضـمام    ه
اـن   HAVEرواني با فعل  - سازة بيان حالت احساسي هـاي ديگـر،    به دست آيند و يا در بعضـي از زب

روانـي در جايگـاه فاعـل و سـازة      - دهد كه سازة بيـان حالـت احساسـي   ترتيب كلمات جمله نشان مي
شناسـاني ماننـد كريمـي     ت كه زبـان گر در جايگاه مفعول جمله واقع شده است. اين در حالي استجربه

هاي غير شخصـي فارسـي را    ) فعل جمله1385) و واحدي لنگرودي (1996)، قمشي (2005 & 1990(
هـاي مـورد    ) فعـل سـاخت  1385) و واحدي لنگرودي (1383دانند و درزي و داناي طوسي (مركب مي

اـلبي      ساخت شمارند. به اعتقاد نگارنده نيز گزارة بحث را در گيلكي نيز مركب مي هـاي غيـر شخصـي ق
بسـت ضـميري نيـز     ناپذيري عنصر غير فعلي و فعل، مركب است و در گيلكي حتـي پـي   به دليل جدايي

ميان عنصر غير فعلي و فعل قرار نگرفته است. اين گزارة مركب يك فعل نامفعولي اسـت كـه تنهـا يـك     
  بخشد. گر مي موضوع دروني دارد و به آن نقش معنايي تجربه

) به پيروي 2005رد روابط معنايي ميان عناصر جملة غير شخصي قالبي، كريمي (در مو
 

46. P-feature 
47. them e 
48. psy chological state  
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گر، رابطة مالكيت قائل است.  ها و سازة تجربه )، ميان گزارة اين ساخت1995از آراي هارلي (
 HAVEبه  fear، ابتدا سازة اسميِ ٢٧اي مانند  ) نشان داد كه در اشتقاق جمله1995هارلي (

را  fears، فعل BEبا فعل ربطيِ  HAVE + fearشود و سپس با انضمام تركيب  منضم مي
  خواهيم داشت. 

27) Calvin fears the weirdos from another planet (Harly, 1995: 208). 

 49) در ساختار معنايي جملات غير شخصي قائل به يك گروه اسنادي2005بنابراين كريمي (
)PredPرا پيشنهاد » 1«نمودار  28هستة آن بيانگر مفهوم مالكيت است. وي براي جملة شود كه  ) مي

  كرد.
  .Karimi, 2005: 83)ياد ( . من از اين رنگ خوشم مي28

  
  )Vide. Ibid: 84. ساختار پيشنهادي كريمي براي روابط معنايي جملات غير شخصي (1نمودار 

Chart 1. Karimi’s Suggested Structure for Underlying Semantic relations in 
Impersonal Constructions 

 
تواند در گيلكي نيز كاربرد داشته باشد؛ به عبارت  ) مي2005از نظر ما تحليل كريمي (

 
49 . predication phrase  
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پذيريم. در زبان فارسي و  ديگر اين رابطة مالكيت را ميان اجزاي جملة غير شخصي گيلكي مي
فعل حسي، خود فعل از آنجا كه از مصدر  گيلكي، حتي در برخي جملات شخصي داراي

دهد.  وضوح نشان مي گر و گزاره را بهاست، اين رابطة مالكيت ميان سازة تجربه» داشتن«
  (الف و ب) است. 29نمونة اين امر، جملة 

  . الف) سردرد دارم.29
 sərdərd dan-əm (ب

 headache have-1SG 

عنوان فعل مركب، قائل به  شخصي گيلكي بههاي غير  حال با در نظر گرفتن فعل ساخت
ها يك فعل لازم  ها هستيم. از آنجا كه فعل اين ساختيك گروه فعلي كوچك در اين ساخت

نامفعولي و فاقد موضوع بيروني است، در ساختار نحوي اين جملات جايگاه شاخص گروه 
واقع  اي اين جملات دردهيم. نشان داديم كه گروه اسمي ابتد) قرار نميSpec vPفعلي كوچك (

) 2005شود. كريمي (اي است كه در زيرساخت متمم فعل محسوب مييك گروه حرف اضافه
هد.  متمم حرف اضافه را در شاخص گروه اسنادي (يا شاخص گروه فعلي بزرگ) قرار مي

گر در جايگاه شاخص گروه فعلي بزرگ است. ما ) معتقدند سازة تجربه1988بلتي و ريتزي (
ايِ جملات غير شخصي را در شاخص نظران گروه حرف اضافهه پيروي از اين صاحبنيز ب

گر  دهيم كه از هستة گزاره نقش معنايي تجربهگروه اسنادي (محمول غير فعلي) قرار مي
كند. نشان داديم كه دريافت و در روساخت نحوي به جايگاه شاخص گروه مبتدا حركت مي

مشخصة حرف تعريف روي هستة زمان نيست كه براي  اصل فرافكني گسترده ضرورتاً يك
در جايگاه شاخص گروه زمان باشد، بلكه در برخي از  XPبازبيني آن نياز به حضور يك 

رو در اين  اين تواند به وسيلة تصريف فعل برآورده گردد. ازها اصل فرافكني گسترده مي زبان
ا اين توضيحات، براي روساخت شويم. بها قائل به جايگاه شاخص گروه زمان نميساخت

  كنيم: را پيشنهاد مي» 2«نمودار  30نحوي جملات غير شخصي گيلكي مانند 
han-ə xoš ǰe rang-e i ma 30. 
come-3SG like from color-EZ this I.DAT  

  ».آيد من از اين رنگ خوشم مي«
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  گيلكيساخت نحوي جملات غير شخصي . ساختار پيشنهادي براي رو 2نمودار 

Chart2. Our Suggested Structure for Guilaki Impersonal Construction 

  
 گيري . نتيجه9

گرا بررسي گرديد. بر پاية  در اين مقاله ساخت غير شخصي گيلكي در چهارچوب نظرية كمينه
اي در گيلكي و غيره نشان هايي چون شواهد تاريخي، ساختمان گروه حرف اضافه استدلال
شود، علاوه بر  ] ظاهر ميre-] و يا ə] ،[-e]-صورت [ در اين گويش كه به» را«نشانة  داديم كه

اي نيز دارد. از آنجا كه فعل غير شخصي حالت ساختاري مفعولي رايي، ماهيت حرف اضافه
در ابتداي جملات مورد بحث، يك گروه حرف » را«نامفعولي است، گروه اسمي همراه با 

هاي فاعلي همچون  اي را به محك آزمونگروه حرف اضافهاي است. سپس اين  اضافه
پايه گذاشتيم و مشاهده كرديم كه اين گروه سازي، ساخت ارتقايي و كاهش هم انعكاسي

رو فاعل كوئركي نيست و  اين هاي دستوري را ندارد و ازهاي فاعليك از ويژگي اسمي هيچ
شي مبتدا و بازبيني مشخصة نتيجه گرفتيم كه اين سازه با حركت به شاخص گروه نق

ناپذير و قويِ هستة مبتدا، درحقيقت مبتداي روساختي است. اصل فرافكني گسترده در  تعبير
هاي غير شخصي را  شود. گزارة ساختها به وسيلة تصريف فعل برآورده مي اين ساخت

 تيم. عنوان هستة گزاره در نظر گرف داراي فعل مركب تلقي كرديم و عنصر غير فعلي را به
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 ها نوشت . پي10

1. impersonal construction 
2. dative 
3. grounded Theory 
4. Sigurdsson 
5. exceptional case marking (ECM) 
6. subject-to-subject raising 
7. control construction 
8. subject-verb inversion 
9. reflexivization 
10. conjunction reduction 
11. clitic-left dislocation 
12. subjectless construction 
13. inalienable possessor construction 
14. inalienable pseudo-possessor construction 
15. kase phrase 
16. Burzio generalization 
17. inherent case 
18. higher adverb 
19. lower adverb 
20. interpretable 
21. tense feature 
22. case feature 
23. agreement 
24. checking 
25. agree 
26. c-command 
27. absorb 
28.  move 
29. spell-out 
30. specifier-head relation 
31.  head-head relation 
32.  probe 
33. adjunction 
34.  head-final 
35. nominative 
36.  accusative 
37. dative 
38. genitive 
39. specificity  
40. canonical subject 
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41. subject-like NP 
42. subject of predication 
43. grammatical EPP 
44. syntactical EPP 
45. D-feature 
46. P-feature 
47. theme 
48. psychological state 
49. predication phrase 

  

  منابع . 11
 1. ش 12. س شناسيمجلة زبان. »فعل مركب در زبان فارسي«). 1376دبيرمقدم، محمد ( •

 . 46-2. صص 2و 

مجلة ». ايستاخودحالت و تطابق در ساخت ارتقاء از درون جملات نا). «1388درزي، علي ( •
-73. صص 189. ش علوم انساني دانشگاه تهرانپژوهشي دانشكدة ادبيات و  - علمي
109. 

شخصي در گويش گيلكي  ساخت غير«). 1383درزي، علي و مريم داناي طوسي ( •
  .36- 17 . صص2 . دشناسيگويش مجلة .»شهرستان لاهيجان

 شخصي (قالبي) در چهار هاي غيربررسي ساخت«). 1385واحدي لنگرودي، محمدمهدي ( •
  .70-34 . صص2. د دستورمجلة . »گونة زباني
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